زیستن در چنگ ستم چاکران

ایستاده بود بر لب گودال بی که بداند.  اطرافش شلوغ بود، مریدان و مجیز گویان خواستم بگویم گودال! صدایم در هیاهوی تملق گم شد. حالا مدت هاست که دستش وبال گردن شکسته اش شده و از آن جماعت یک تن حتی به دیدارش نیامده. این یادداشت بغض آن واقعه است.
نقل است كه شاعري از شاعران مديحه‌سرا هم آنان كه از بركت وجود مباركشان، حقيران بسيار خود را كبير يافتند و ابلهكي را بر بلنداي نه كرسي به افلاك رساندند و ديگر ابلهي را به سلطاني هفت اقليم عالم نشاندند. روزي از روزهاي روزگاري به سلام سلطاني رفت و قصيده‌اي غرا در مدح او بخواند و حكايت‌ها از عدل او بگفت و گستره دو عالم را زير نگين‌ او بنشانيد و مصرع آخر به پايان نبرده، تعظيمي چنان كرد كه راس وزين‌اش، قوزك پا ببوسيد و در همان حال چندان بماند تا سلطان لب بگشايد، امر به خلعت و صله‌اي دهد و زماني سر از پا برگرفت كه سلطان حاجب را فرمود: صد سكه طلا بديشان دهيد تا خوش باشد و ذات اقدس ما را دعا گو.
شاعر مديحه سرا با دلي سرشار از غنج و شعف و خيال زمين ادب ببوسيد و به تعظيمي غراتر خم شد و در همان حال دنده عقب گرفت و از سراي سلطان بيرون زد و پشت در به انتظار حاجب ماند. لختي گذشت و لختي ديگر هم و عقربك بزرگ ساعت دربارخانه! دوبار حول محور خود چرخيد اما از حاجب خبري نشد و كيسه ی صد سكه زر به رويت نيامد. پس، شاعر به دل شوره‌اي تام و تمام لاي پرده سراي سلطاني بگشود و سلطان را ديد كه بر تخت نشستن فرموده، آب انگور سرخ همي‌نوشد. پس وقت را مساعد يافت و آب دهان قورتيد و به آوايي ملتمس گفت: اعليحضرتا! عمرتان دراز باد و دستتان بر هفت اقليم عالم درازتر حاجب نيامد و صد سكه كه فرموديد نرسيد و زير پاي ما علف بروييد!
سلطان كه در آن ساعت سعد و به غمزه ی آب انگور سرخ سخت شادمان مي‌نمود، پوزخندي بفرمود و شاعر را گفت: از كدام سكه سخن مي‌گويي؟ اگر منظورت امري است كه ما به حاجب كرديم بابت آن مديحه كه خواندي، بيهوده معطلي، تو چيزي خواندي كه ما را لحظه‌اي خوش بيايد و آمد، ما هم به پاداش چيزي گفتيم كه تو را دو ساعتي سرخوش كند و كرد و پس حساب بي‌حساب! و اكنون هم به فوريت تمام شرت را كم كن بگذار باد بيايد ما صفايمان را بكنيم. 
نقل است كه اين واقعه در دوران حكومت زنديان به وقوع رسيده است و قهرمان داستان سلطان كريم خان زنده بوده است و بعضي نيز گفته‌اند كريم‌خان نبوده و لطفعليخان بوده است. شايد هم اصلاً خاني نبوده و پردازنده ی اين حكايت آن را ساخته است تا گفته باشد تملقات مديحه‌گويان حرف مفتي بيش نيست و حرف مفت را هم به همان مفتي صله مي‌دهند. و هر روايت و داستاني لاجرم قهرماني مي‌خواهد كه اگر واقعي باشد داستان باور پذير مي‌شود و خالق اين داستان كه بسي نويسنده‌تر از برخي نويسنده‌گان دوران پسامدرن بوده است قهرمان داستان را يكي از دو «زند» بي‌نوا كه به عدل و فروتني مشهور بوده‌اند دانسته و سكه روايت به نام آنان زده است و بر اين واقع‌نمايي شایسته‌تر دانسته و گرنه هيچ عقل بدون پارسنگي باور نمي‌كند كه رضاشاه يا شاه عباس يا آغامحمدخان قاجار چنين خام دستي كنند و مديحه‌خواني را از درگاه خود برانند چرا كه انسان نيك مي‌دانستند مديحه سرايان و چاپلوسان جادويي مي‌دانند كه به سحر آن مي‌توان چلقوزكاني را با پاي لنگ بر نه كرسي فلك ايستانيد و خيال سلطاني هفت اقليم را در ذهنشان قلمه زد تا درختي تناور شود و چاپلوسان مديحه‌گر به جادوي مدح چنان مي‌كنند كه ممدوح در پوسته ی خود خدابيني هم نگنجد و چنان بيش‌تر ‌بالد كه بادكنكي وصل به كمپرسور مي‌بالد و مي‌بارد و عاقبت اين بيش باليدن تركيدن است. اما تركيدني كه با همه ی هول‌انگيزي‌ صداي آن به گوش پر پنبه ی چاپلوس پروران و تملق پرستان از پس آمده نمی‌رسد كه اگر مي‌رسيد بسياري از سلاطين اقاليم عالم، سري سالم‌تر به گور مبارك مي‌بردند. 
باري ... از حكايات و روايات و حدسيات و شطحيات و جعليات گذشته و به تعبير اهل عقل تملق‌گويي و چاپلوسي از دروغ و خشكسالي و طاعون و وبا بدتر است و هم از اين روست كه مورخان و معبران تاريخ پاي در گل وامانده‌اند كه چرا داريوش شاه در تفكرات شاهانه ی خويش اين قلم مهم را از قلم انداخته و در كتيبه ی معروف‌اش فقط از اهورا مزدا خواسته است كه سرزمينش را از خشكسالي و دروغ حفظ كند. البته برخي از كتيبه‌خوانان و مفسران متون ميخي و سيخي معتقدند از آن جا كه چاپلوسان چيزي جز مهمل و دروغ نمي‌گويند. پس مراد و منظور داريوش شاه از دروغ،‌ تملق‌گويي و چاپلوسي نيز بوده است و برخي ديگر از مفسران تاريخ گفته‌اند كه اگر داريوش شاه حتي به شكل مستقيم از تملق و پاچه‌خواري در كنار دروغ و خشكسالي ياد مي‌كرد تفاوتي نداشت و اهورا مزدا كه دعاي او را درباره دروغ و خشكسالي مستجاب نكرد، به پاچه‌خواري نيز اعتنايي نمي‌كرد و اين بلايا را چنان مستدام نمود كه گاه در دوران‌هايي از تاريخ شمار متملقان از خيل برگ درختان سبز و ماسه‌هاي سواحل خليج هميشه فارس فزوني گرفت و چنان دماري از روزگار و روزگاريان به در آمد و به در آوردند كه صداي ياقدوسشان از عرش گذشته و در مرز بي‌نهايت كاينات كمانه كرده و پژواكش به فرش و زير فرش هم رسيده است. اما .... 
روايت است كه متملقان خوش ظاهرند و بسي بد باطن. زباني چرب دارند و نرم و دمي البته گرم! جان نثارند هميشه و چاكر خانه‌زاد به گفتار و جان ستان و خانه خراب كن به كردار.
«جالينوس ابن مندليوس» حكيم نامي شهر افسوس گفته است، هر آن‌چه خون به گستره ی تاريخ پاشيده و هر بنايي كه فرو ريخته و نپاييده همه از كردار چاپلوسان است. 
و اين از نخستين روز هبوط بشر بر زمين بوده است كه ابليس، آدم را به زبان تملق از بهشت تاراند و بر سر او شيره مالاند كه اينك تو خداي زميني و فرمانروا و از آن پس بود كه چاكران درگاه و متملقان مديحه‌گو و نوكران خانه‌زاد. تخصص يافتند در پرورش ارباب و خود لباس بنده و رعيت پوشيدند به رعايت تا بندگان خدا را بدرانند و خويشتن را به مزد چاپلوسي بپرورانند و ارباب را هم چون تاجي بر سرشان بپايند تا مباد كه بيافتد و خاك بر سر شوند. چرا كه جماعت چاپلوسان در طول تاريخ ظهور و افول خويش بارها ديده‌اند و حكايت‌ها از فرو افتادن تاج از سر تاجوران شنيده‌اند پس به حكم تجربه دريافته‌اند كه بوقلمون را درس تلون آموزند و به هر دم و آن از رنگي به رنگ ديگر درآيند و مدام به ترنم اين بيت زمزمه كنند كه؛
ما جعبه ی رنگیم به هر شکل که باشیم                                              این خاصیت ماست که یک رنگ نباشیم
و چون اين دره ی نادره را يابند، دوباره باز زبان به تملق گشايند و باد بر سبلت او اندازند تا باور كند كه اوست يگانه ی دوران و صاحب جان و مال آدميان و از اين روست كه «حكيم جالينوس ابن مندليوس» گفته است كه نه آن ابلهي كه قسطنطنيه را به خاطر دستمالي آتش زد، مقصر بود و نه اسكندر كه تخت جمشيد را سوزاند و نه آغامحمدخان كه منار از كله ی آدميان ساخت و نه چنگيز كه در ربع گيتي نهر خون به راه انداخت كه اينان بازيچه‌گان بودند گرفتار بلاهت خويش و سالوسان و چاپلوسان و كاسه‌ليسان و جان‌نثاران و چاكران خانه‌زاد كه باد بر قباي اينان توفيدند و خود لباس عافيت پوشيدند و البته به فراواني خوردند و چاپيدند و به مردم نيز نشاني آرامگاه ابوي را دادند:
باري بيتي دارد حكيم جالينوس پور مندليوس كه:
هر آن كسي كه اسير وسوسه چاكران و پاچه‌خواران شد.
اگر به سلطنت هفت اقليم رسيد داغان شد.
و جالينوس در پي اين بيت مي‌فرمايد:
 از ما گفتن بود.
